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 آيا ترس بر شما غالب آمده است؟

 
 

تک تک افراد در زندگی خود طعم تلخ ترس را 
تقريباً هر بار که بخواهيد در . چشيده اند

خداوند گامی به جلو برداشته، پيش برويد، ترس 
ترس . براندهد کرد تا شما را به عقب سعی خوا

ست تا از طريق افکار و اهميشه گوش به زنگ 
اما اين را . انديشه ها، به ذهن شما بتازد

 !ه شما می توانيد از ترس رها شويدکبدانيد 
 خداوند اين است که ما قادريم بر ترس وعده

در اين کتاب ، جويس ماير به ما . غلبه کنيم
يی با ياروبه هنگام رونشان می دهد که حتی 

ترس و طرد شدگی، روح القدس ما را ياری می 
گام برداريم و اين دهد تا بتوانيم در ايمان 

 .احساس را ناديده بگيريم
حالا ببينيد که طبق کلام خدا، برای شکست دادن 

 .دشمن ترس در زندگيتان بايد چه کنيد

اگر تصميم گرفته ايد .امروز روز پيروزی شماست
 جلو برداريد و انجامش دهيد، حتی با قدمی به

 !ترس
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اطاعت از خداوند در مقابله با 
 ترس

 
جلوی کار شما را گرفته ترس تا به حال آيا 
اين  آيا تا حالا از چيزی فرار کرده ايد؟ است؟

دست ز خداوند يا  ابی اطاعتیفرار می تواند 
 به خاطر ترس از آن دست که  کاری باشدزدن به 

پس قادر  ، ايداينکار را کردهاگر .ه ايدکشيد
ی را که در خداوند در مينانطنبوده ايد تمام ا

 نيز اختيار شما گذاشته شده تجربه کنيد و
که او می خواهد به شما عطا کند را برکاتی 

اما شما تنها کسی نيستيد که با . تجربه کنيد
 .اين مشکل روبرو شده است

 ،ی هستمی شجاعيل حالا شخص خخود من با وجوديکه
و برکاتی که خداوند  در اعتماد زمانی بود

 سالها طی. ر نظر داشت گام نمی زدمد مبراي
بندهای ترس داوند به من کمک کرد تا بفهمم خ

 او به من ، اندخود گرفتهچگونه زندگی مرا در 
در .  از آنها رها شومنشان داد که به چه نحو

 چيزی  می دهم که او چه برايتان شرحاين کتاب 
  حيناگر من ايمان دارم که ، ورا به من آموخت

 باز  قلب های خود را برای دريافتندخوان
های دن از بند نيز شروع به آزاد ش شما،کنيد

 . دترس خواهيد نمو
 

 نها شکل صحيح ترست
در کتاب مقدس فقط يک نوع ترس صحيح وجود دارد 

 نسبتاحترام آميز متواضعانه و  ترس و هراس –
نيست اين معنی ترسيدن از خداوند به . خداوند

که از او وحشت داشته باشيد يا فکر کنيد که 
ترسيدن از . او می خواهد به شما صدمه ای بزند

 ،خداوند يا از کاری که او ممکن است انجام بدهد
نوع ترسی است که خداوند  نادرست از یبرداشت

 . می خواهد شما داشته باشيد
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 آن سخن می گويد هکه کتاب مقدس دربارسی تر
. ک شخص با اقتدار داريم ترسی است که ما از ي

 که فرزندان بايستی از والدين خود داشته ترسی
باشند زنان از شوهران يا دانش آموزان از 

اين يک نوع احترام الهی است که ترس . ن امعلم
 را نيز در بر آميخته به احترام متواضعانه و

توانيد  مینيد  البته اگر خوب توجه ک.می گيرد
دارد تمامی توان خود را شيطان هم ببينيد که 

ه، فرو د بی ارزش کرآن راکار می گيرد تا ه ب
ی برای چندان احترام امعه ما ديگرج  در.ريزد

نمونه های  در عوض  است واقتدار باقی نمانده
 .نافرمانی و بی اطاعتی فراوان شده است

 در ترس(:  آيه جالبی است 26 : 14امثال 
 زيرا کهچرا؟   ).خداوند اعتماد قوی است

 وا اطاعت  را بهشماآميخته به احترام ترس 
که خداوند می فرمايد را شما کاری . داشتخواهد 

  نسبت و اعتماد و اطمينان شمانجام خواهيد دادا
 . ادامه خواهد دادخود به رشد به او 

 از خداوند اثر مثبتی بر آميخته به احترامترس 
 .یا.ودبلي.  ما با ديگران داردروی روابط

می ترس از او باعث ":  می گويد(W.E.Vine) واين
شود که هميشه در روابطمان با ديگران جوانب 

آيا تاکنون با کسی . "احتياط را رعايت کنيم
تحمل  ً قبلاکهبد رفتاری کرده ايد؟ من می دانم 

 گاهی.  ديگران خيلی مشکل بود من برایکردن
 شوهرم دانم يايم را سر فرزاين بداخلاقی ها

 . ديويد خالی می کردم
 آميخته به احترامم ترس ولی متوجه شدم هر چه

 و بهتر او را می بديامی  فزونی نسبت به خداوند
بطم با ديگران احتياط می  بيشتر در روا،شناسم

در برابر او به خاطر اعمالم که می دانم . کنم
ی  همانقدر برا ديگرافرادجوابگو هستم و 

 . ند که من دارمخداوند ارزش دار
 

  ترس غلطِشکلِ



 5

نسبت به آميخته به احترام داشتن ترس بدون 
، ما تبديل به افرادی می شويم که به خداوند

جای خشنود کردن خداوند در پی راضی ساختن مردم 
به طور مفصلی که کتاب مقدس   با وجودی.هستيم
ت ، هيچوقصحبت کرده است ترس از خداوند هدربار

 : 29امثال .( ترس از انسان را تأييد نمی کند
مورد  ترس از شيطان نيز  و البته که )25

 نه از شيطان ترسی دبايشما . او نيستتأييد 
او چه از اينکه  ؛نه از انسانو داشته باشيد 

، چه کاری می کند يا فکر می کند، چه می گويد
 . کاری ممکن است انجام دهده چ

ازی خداوند در پی راضی به جای خشنود سوقتی 
 طرز عجيبی ودن خلق او می رويم، زندگيمان بهنم

.  اغتشاشات و نابسامانی ها می شوددستخوش
 انجام می خواهد کاریوقتی می دانيم خداوند 

می دهيم  انجام یديگر ما به جای آن کار دهيم و
 از دست می خودبرای را  خداوند  عالیهنقشآن ،

، زانوهای به جای خداداريم  ما در واقع.دهيم 

يک سپس . مقابل انسان خم می کنيمخود را در
فرسودگی به ما دست می دهد که مايه بی احساس 
 ناراحتی ماست و همين، قدرت اعتمادمان وقراری 

 . را از ما می رُبايد
 
 

 تسلط ترس رها شويمچگونه از 
 ترس کنترل می زير سلطهزندگی خيلی از مردم 

می   (Phobos)     س فوبوسکلمه يونانی تر. شود
معنی .  است"پرواز"  معنی بهاصل در کهباشد 

 بود که باعث آن "پرواز"اين کلمه در ابتدا 
.  می شد"پرواز"  همين ترسترس بود و آنچه باعث

 ترس و پرواز چنان به هم مربوطند که کلمات
 و يا "گريز از خطر"نی پرواز يعنی امعيکی از 

 می ما ترس باعثه  چيزی ک و گريز ازپرواز
  .دشو
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است که با آمدن  به بيانی ديگر، پرواز امری
بيشتر مردم برای ترسهای خود .ترس رخ می دهد

  .دليلی دارند
اين دلائل را اينطور جمع بندی می کند  (vine) واين
بنظر می رسد بهترين راه برای درک اين موضوع : "

ن است که بدانيم ترساندن دشمن سبب اين امر آ
 ."تاس

 ولی در ،تم هسیشخص جسورمن که می توان گفت 
خم عين حال گاهی زانوانم در مقابل روح ترس 

در زندگی همه ما نقاطی وجود دارد که . شده اند
در مورد آنها بسيار شجاع می باشيم، اما در 

ن روح ترس آ ديگری نيز هستند که طی مقاطععوض 
 Elisabeth ) اليزابت اليوت.ما را کنترل می کنند

Elliot ) که حين  استی همسر يکی از پنج ميسيونر 
 به قبايل سرخ پوست پيغام انجيلرساندن 

 به اتفاق او.اکوادور بدست آنها به قتل رسيد
خواهر يکی از آن   (Rachel Saint ) سينت راشل
 قبايل سرخ  همان به، بشارت انجيل راميسيونر ها

 ،ی که شوهر و برادرشان را کشته بودندپوست
 که در يک اليوت می گويداليزابت . رساندند

 .کاملا توسط ترس کنترل می شد زندگيش مقطع
می  ً  دلشکه واقعارا او آزاد نبود تا آن کاری 

 خداوند از او می خواست کهرا  آنچه خواست يا
شروع به گام برداشتن می  وقتی ، زيراانجام بدهد

 يکی از  اما.کرد ترس او را باز می داشت
 ولی ،با گفتن چند کلمه خيلی سادهنش دوستا
حتی با ! انجام بده " باعث آزادی او شدعميق
 ".ترس

 
 نترسيد

 کارهايمان  ما نمی توانيمه است کهچه کسی گفت
 انجام دهيم ؟ من به شما را در حين ترسيدن

شنيده . ه استاطمينان می دهم که خداوند نبود
بار ام که در کتاب مقدس سيصدو شصت و پنج 

حداقل سيصد و  ميدانم که  و". ترسم" ه ته شدگف
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 )ديک  کتاب مقدس فهرستی طبقپنجاه و پنج بار 

Dake)  ه اين نکته اشاره شده است، يعنیب 
 ًآيا واقعا.برای هر روز از ساليک بار  ًتقريبا

يد؟ خدا اطاعت کنيد و نترسمی خواهيد از کلام 
، شرايط بسيار خوبی در باشداگر چنين 

، زيرا تمام اشخاصی که در کلام است انتظارتان
 بارها و ،خدا از آنها به نحوی استفاده شده است

بارها اين عبارت را از خدا شنيده اند که 
  "نترس"

 
 

 خداوند با يوشع بود
بود يوشع مردی . يکی از اين افراد يوشع بود

و جانشين ود تا دنباله رو که خداوند انتخاب نم
:  پيش رو داشتيمیاو مسئوليت عظ. موسی گردد
او .  به سرزمين موعود اسرائيلبنیهدايت  

اين زير بار فرصت های زيادی داشت تا از 
 اين کار را ، ولیمسئوليت شانه خالی کند

 آن سرزمين اسرائيل را بسویبنی بلکه  .نکرد
 .  بر اسرائيل حکومت کرددونموده و خهدايت 

 :يکبار خداوند به يوشع فرمود
امی ايام عمرت يارای مقاومت با هيچکس را در تم
 با تو ،چنانکه با موسی بودم. تو نخواهد بود

ترا مهمل نخواهم گذاشت و ترک . نيز خواهم بود 
  )5 : 1وشع ي. ( نخواهم نمود
ست اين معنفکر می کنيم که اين آيه بدً ما معمولا

برو و هر کاری " : که خداوند به يوشع می گفت 
طور من اين. " بدهکه موسی کرد تو هم انجام

ديگران نيز که  شنيده ام و کرده ام برداشت
: هنگام تعليم راجع به اين آيه گفته اند

چطوره که تو هم سعی خودت را بکنی و پا جای "
 "پای موسی بگذاری ؟

 ً چيزی را ديدم که قبلااين آيهيک روز من در 

خداوند به هيچ وجه به . هيچوقت نديده بودم 
  يا مانند و مثل موسی باشوشع نگفت که بروي
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اين آِيه بر روی درخداکلام تأکيد. او عمل کن 
 . می باشد  بودن خداوند با يوشعهمراه

چنانکه با موسی بودم با تو : خداوند فرمود
خداوند به يوشع فرمود . نيز خواهم بود

 خواهد  نيز با اوهمانطوری که با موسی بود
ی  که مانند موسبه يوشع نگفتخداوند. بود

او نسبت به يوشع همان گفت که باشد، بلکه 
خداوند يوشع را . خواهد بود که با موسی بود 

 . ترک نکرده به او پشت نخواهد نمود 
 من با تو خواهم ،نترس ، يوشع": او می فرمايد

وقتی خداوند به شما می ) نوشته مؤلف  ( !"بود
 مهم نيست که در چه ،گويد که با شما خواهد بود

 همه چيز درست خواهد ؛ هستيدی وضعيتموقعيت و
 ش انجام" آن رااين دليل خوبی است که . شد
  ".با ترسحتی ! دهب

که يوشع مانند موسی اگر خداوند می خواست 
 ما را در 5 : 1 آيه يوشع بشود، آنگاه تعبير

دام اين فکر می انداخت که بايد خود را شبيه 
که نيست آن چيزی و اين . کنيمشخص ديگری 

می خواهد از ما  خداوند .اوند می خواهدخد
  ای کهخودمان باشيم تا بتوانيم آن خواندگی

بر است را در زندگيهايمان قرار داده او 
 مهم نيست .او با ما خواهد بود. آورده نمائيم
 همه چيز به خوبی  صورت باشد،چهبه که شرايط 

خداوند هرگز ما که به انجام خواهد رسيد زيرا 
 .ه و به ما پشت نخواهد کردرا ترک ننمود

 ولی ،حق داشت بترسد ًيوشع ، بدليل شرايطش کاملا
خداوند به تشويق و دلگرم کردن او ادامه داد 

 در  که خدا ببينيد.و گفت که با او خواهد بود
قوی و دلير ":  به او چه فرمود7-6 : 1يوشع 

 که نیميز زيرا که تو اين قوم را متصرف ،باش
 قسم خوردم که به ايشان برای پدران ايشان
فقط قوی و بسيار دلير باش . بدهم خواهی ساخت

 موسی ترا ،که بنده من تا بر حسب تمامی شريعتی
زنهار از .  عمل نمائی ،امر کرده است متوجه شده
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 یيطرف راست يا چپ تجاوز منما تا هر جاه آن ب
  ". که روی کامياب شوی

ا ترا آي":  ادامه داده و فرموده9پس در آيه س
 مترس و ; پس قوی و دلير باش ؟امر نکردم

هراسان مباش زيرا در هر جا که بروی يهوه 
 ". با توست ،خدای تو

خداوند به او فرموده که را  آنچه وقتی يوشع
 آنها به او واکنشدر ميان گذاشت، با مردم بود 

اگر حتی مردم می دانستند که . اطاعت بود
 که با موسی باشدگونه  خداوند با يوشع همان

 خواهدبه خوبی و خوشی انجام  همه چيز ،بود
 : پس به يوشع پاسخ داده و گفتند.گرفت

 هر آنچه به ما فرمودی خواهيم کرد و هر جا 
 . ما را بفرستی خواهيم رفت

وديم ترا چنانچه موسی را در هر چيز اطاعت نم
فقط يهوه خدای تو با . نيز اطاعت خواهيم نمود

آيه های . ( ه با موسی بودتو نيز باشد چنانک
  ) 17 و 16

ن اگر خداوند به آ:  اين فکر کنيد راجع به
آيا فکر ، يدترسن داده بودمردم اين همه دستور 

؟ اشتند که از آن بترسندد آنها چيزی نمی کنيد
نه چندان خوب روبرو آنها با شرايطی  ًمطمئنا
که خداوند به يوشع قول داده   با وجودی.بودند
 بايستی  اسرائيليها;ا او خواهد بودکه ببود 

 جائی که ،وارد سرزمين موعود کنعان می شدند
 وجود داشتند و می دلاور آن مردان جنگی و یتمام

بايستی آن سرزمين را شهر به شهر تصرف می 
آنها می بايست در تمام اين مسير می . نمودند

ن جائی که خداوند به آنان آجنگيدند، اما از 
اده بود، می توانستند وعده پيروزی د

  .بااطمينان خاطر پيش روند
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 خداوند با ارميا بود
 : بنمائيم6-5 : 1حالا  نظری به ارميا 

قبل از آنکه ترا در شکم صورت بندم ترا " 
شناختم و قبل از بيرون آمدنت از رحم ترا 

پس . تقديس نمودم و ترا نبی امتها قرار دادم 
 من تکلم کردن  آه ای خداوند يهوه اينک:گفتم

 ". را نمی دانم چونکه طفل هستم 
 بوداين  ابيم که مشکل ارميا يمیاً در ما فور

 ولی .به خداوند نه ، نگاه می کردبه خودشکه 
ه او فرمود که  خداوند ب17 و 10- 7در آيه های 

 .  با او باشد نترسد و قول داد
 زيرا ، مگو من طفل هستم:اما خداوند مرا گفت" 

که ترا بفرستم خواهی رفت و هر چه هر جائی 
از ايشان . ترا امر فرمايم تکلم خواهی نمود

مترس زيرا خداوند می گويد من با تو هستم و 
آنگاه خداوند دست خود . ترا رهائی خواهم داد 

 دهان مرا لمس کرد و خداوند به ،را دراز کرده

.  اينک کلام خود را در دهان تو نهادم :من گفت
امروز بر امتها و ممالک مبعوث بدان که ترا 

کردم تا از ريشه برکنی و منهدم سازی و هلاک 
 ".کنی و خراب نمائی و بنا نمائی و غرس کنی

آنچه ، هرپس تو کمر خود را ببند و برخاسته"
را من به تو امر فرمايم به ايشان بگو و از 

ا ترا پيش روی ايشان مباد،ايشان هراسان مباش
 .مشوش سازم
 هشدار به ارميا 19در آيه ل خداوند با اين حا

می دهد که پيروزی بدون مبارزه بدست نخواهد 
 . آمد

و ايشان با تو جنگ خواهند کرد اما بر تو " 
 زيرا خداوند می گويد من با ،غالب نخواهند آمد

 ". توهستم و ترا رهائی خواهم داد
  به ارميا اطمينان داد، همانگونه که خداوند

 .و نيز خواهد بودا اد ببوبا يوشع 
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 خداوند با موسی بود
رهانيدن قوم  که موسی پس از توجه کنيد
 : به آنها چه گفت بند مصريان اسرائيل از

و چون فرعون نزديک شد بنی اسرائيل چشمان "
 اينک مصريان از خود را بالا کرده ديدند که

ند پس بنی اسرائيل سخت عقب ايشان می آي
و . د بر آوردند بترسيدند و نزد خداوند فريا

به موسی گفتند آيا در مصر قبرها نبود که ما 
اين چيست .  ای تا در صحرا بميريمرا برداشته

 ؟ کردی که ما را از مصر بيرون آوردیبه ما
آيا اين آن سخن نيست که به تو در مصر گفتيم 
که ما را بگذار تا مصريان را خدمت کنيم زيرا 

ز مُردن در که ما را خدمت مصريان بهتر است ا
مترسيد بايستيد و : موسی به قوم گفت . صحرا

 برای آن رانجات خداوند را ببينيد که امروز 
شما خواهد کرد زيرا مصريان را که امروز ديديد 

خداوند برای شما . تا به ابد ديگر نخواهيد ديد

خروج ( ". و شما خاموش باشيد. جنگ خواهد کرد
14 :10-14. (  
 به اسرائيليها می گفت که عبارت ديگر موسیه ب

حتی اگر مصريان به نزديکيشان برسند هم، 
اند که همان خدائی که او به آنها فهم. نترسند

 هر نجات داد حالا نيز با آنها بودمصآنها را از 
 انجام بايستتنها کاری که .و نجاتشان خواهد داد

ند اين بود که به اعتماد کردن به او می داد
او برايشان خواهد د که  بداننادامه دهند و

 .جنگيد

 
 

 خداوند با شماست
 : بيندازيم 28 : 1حالا نگاهی به فيليپيان 

از دشمنان ) حتی يک لحظه ( و در هيچ امری "
ترسان نيستيد که همين برای ايشان دليل هلاکت 

 ".است اما شما را دليل نجات و اين از خداست 
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که  –به عبارت ديگر وقتی مشکلات بيايند 
 .  از آنها نهراسيد –هند آمد خوا

زحمات مرد صالح بسيار : رمايد می ف19 : 34مزمور
 او را از همه آنها خواهد  اما خداونداست،

 .رهانيد
مشکلات خواهند آمد ولی اطمينان داشته باشيد 

 .آنها خواهد رهانيدهمه که خداوند شما را از 
.  بی باک باشيد استوار وهراس از مشکلات،بجای 
ن نشان می دهد که خداوند با شمانيز ه دشماين ب

 . هست

 
احساس ترس " خدا نمی گويد کلام 

 "نکنيد 
يزهائی چاز اين چهار آيه کتاب مقدس پيداست 

 اسرائيلی ها احساس وجود داشت که باعث شدند
" : ترس کنند و در هر موقعيت خداوند فرمود 

 "نترسيد 

اين به هنگام شنيدن ، اگر شما هم مثل من باشيد
کردن شروع به فکر ًفورادستور که نبايد بترسيد، 

 ولی دست خودم ،سعی می کنم: "خواهيد کرد
کاری احساس ترس کنم ولی دلم نمی خواهد  .نيست

چيزی که می خواهم شما ." از دستم ساخته نيست
 می گويد خداوقتی کلام اين است که درک کنيد 

احساس ترس که  منظورش اين نيست "نترسيد"
 . دنکني

سعی کنيد از که  هر بار اشته باشيدبه خاطر د
بخواهيد دست به   هر بار که،خداوند اطاعت کنيد
ا هر بار که بکوشيد خود ي ،کاری جديد بزنيد

ن گير افتاده ايد آرا از بندی که در 
 شما ظاهر خواهد شد در برابر ً، ترس فورابرهانيد
ما . را بگيرد شما خواهد نمود تا جلویو سعی 

مشکل ما اين است که نبايد چنين  می کنيم رفک
احساس ترس که  در صورتی. احساسی داشته باشيم

 شما هيچ اشکالی ندارد که!  کلی نيست کردن مش
 اشتباه شما در اين خواهد .احساس ترس بکنيد
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 بود که به جای پيشروی و انجام دادن همان کاری
که از آن می ترسيد، در مقابل اين احساس 

 . يدتسليم شو
 

 فرار نکنيد
بروز يک ترس چيزی نيست به جز احساسی که باعث 

باعث می شود بلرزيم، . در ما می شودسری علائم 
 .دلرزب ناعرق کنيم، سرخ شويم و زانوانم

يا نمی فرمايد  "نلرزيد" :يدکتاب مقدس نمی گو
بلکه می  "مرتعش نشويد" يا   "عرق نکنيد"

عنی فرار و کلمه ترس به م "نترسيد": فرمايد
 به عبارت ديگر خداوند به .کردن از چيزی است

  که دشمن اعتماد استآنها می فرمود وقتی ترس
ا می آنه.  اجازه ندهند آنها را باز دارد،آمد

 ! د حتی با ترسدادن  انجام می را کارآنبايست 
 به سختی می ،اين مکاشفه را دريافت کردموقتی 

 به نظر  آنقدر خوب. باور کنمآن راتوانستم 

  متوجه شدم در.ردکه گويی حقيقت ندا  رسيدمی
را به  زانوانم ی کهموقعيت های جديدمواجهه با 

 و نيز در مواقعی که حس می دلرزه می انداختن
 چون .يستکردم دارم غش می کنم، مشکل از من ن

 ، وجود احساسی که داشتممی رفتم و باپيش من 
ه انجام بم می داد بايستی انجام کهرا آن کاری 
 ما وقتی ترسو . من يک ترسو نبودم؛می رساندم

يعنی "ترس" هستيم که فرار کنيم چون کلمه 
 ."فرار کردن"يا "پرواز"

موسی می و ارميا چيزی که خداوند به يوشع، 
من شما را برای انجام کاری می " گفت اين بود 

 به شما می گويم که شيطان پيشفرستم ، ولی از 
 شما را یسيله ترس جلوسعی خواهد کرد به و

را  شما چيزهائی و دشمنان شما خواهند آمد.بگيرد
خواهيد ديد و احساس خواهيد کرد که شما را 

 به اين " نترسيد" " نترسيد"ولی.خواهند ترساند
يکه " "عرق نکنيد" يا " نلرزيد"معنی نيست که
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که  " به اين معنی بود" نترسيد" بلکه"نخوريد
 ."فرار نکنيد

 

هيد ترس سرنوشت شما را اجازه ند
 تعيين کند

 که يک احساس  باشيد شما اجازه دادهممکن است
ممکن است .  تعيين کند سرنوشت شما را کنترل و يا

، می ترسند و برخی نه برخی افراد شما فکر کنيد
 به سراغ همه می آيد ولی حقيقت اين است که ترس

از خود ما در مقابل ترس عکس العملی که . 
در زندگی ما را پيروزی و شکست هيم،نشان می د

 .تعيين می کند
اگر شما عليرغم ترستان اقدام به شروع عملی 

می رسيد که حتی ممکن است نقطه ای به  نمائيد،
 وضعيت چنينشما آنقدر .  هم احساس نکنيدترس را

و  تا اعتماد خواهيد کرد را تجربه ئیها
 اطمينان کافی در شما به وجود بيايد و بدانيد

آن . ه چگونه با اين موقعيت ها بر خورد کنيدک
چيزهائی که شما را می ترسانيدند ديگر نخواهند 

 زيرا ديگر تجربه ،توانست باعث ترس شما بشوند
 . داريد

 ، گام می گذاريدی جديدراه شما در  کههر بار
  چرا؟.ترس سعی می کند مانع شما بشود

سعی می کند از پيشروی شما  ًماچون شيطان دائ
 ای منطقهاما در صورتيکه در . جلوگيری کند

او  جای پای خود را محکم کرده، بايستيد،
.  تنها خواهد گذاشته، کردبالاخره شما را رها 

 ، بخواهيد يک گام ديگر به جلو برداريداگرولی 
 . ترس باز هم به سراغ شما خواهد آمد

 
 يک گام ديگر به جلو

از من تا کنون در انجام آنچه که خداوند من 
خواسته است به موفقيت های بسياری دست يافته 
 ام، و البته که تمام جلال از آن خداوند است،
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 ما اين است وظيفه. چون ما بدون او هيچ هستيم
وقتی به .  از او اطاعت کنيم و گام برداريمکه

م تنها کاری که در ، می بينمعقب بر می گرد
دو  کرده ام اين است که برار خواسته های خدا

را چون و صورتم کوفته پاشنه پايم را به زمين 
حتی در .  از او برگردانده ام سختصخره ای

مواقعی که نترسيده بودم هم، همين کار را می 
 . کردم

 اگر . انجام دادمآن را ،اگر تکان خوردم
آن  ، اگر عرق کردم. انجام دادمآن را ،لرزيدم

  خداوند به منکهرا   هر آنچه. انجام دادمرا
 درو می توانم به شما بگويم . انجام دادم فرمود

و گيج وحشتزده ، داشتممی هر گام که به جلو بر
 .بودم

يد که من شخص دليری هستم و فکر کنشما ممکن است 
. شوندباعث ترس در من بيشتر چيزها نمی توانند 

 فرصتی حقيقت دارد، ولی چند سال پيشاين  ًمعمولا
 من اتفاق نيافتاده هرگز برایً پيش آمد که قبلا

 در يک جلسه در موقعيتی پيش آمد که. بود
موعظه ( Jacksonville / Florida)  فلوريداجکسون ويل

 که در دنيا یعلاوه بر من سخنرانان ديگر. کنم
 . ندحضور داشتند نيز بودشناخته شده 

 ندر ايصد نفر قرار بود حدود هزار و شش
 خدمت ا در آن زمان کسی بکنفرانس شرکت کنند،

 تنها دليل اينکه از من . آشنائی نداشتمن
دعوت شده بود تا سخنرانی کنم اين بود که 

 کتاب مقدس می رفت،پسرم که در آنجا به مدرسه 
 زندگی نوانیاز بابرحسب اتفاق در خانه يکی 

 کنفرانس ميزبان  هئيت مديرهوعضکه  می کرد
وقتی پسرم شنيد که آنها در جستجوی يک . بود

،  ديگر برای کلاسهای عملی هستندسخنران
. به آنها داد  درباره ترسنوارهای موعظه مرا

 مرا به عنوان گوش دادند ونوارها به آنها 
 .سخنران دعوت کردند

 در همايشهمزمان از من دعوت شد تا در يک 
رادو به اتفاق يک سخنران خيلی مشهور ديگر وکل
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ر گالاخره روزا فکر کردم بودبا خ. شرکت بنمايم
 . فرا رسيدهم  من خوشی
 بودند ما  پشت سر همکه اين سمينارها یيازآنجا

رادو به فلوريدا واز کل ًمجبور بوديم مستقيما
 بدون اينکه ما بين آنها در خانه توقفی ،برويم

 ، ما در آن زمان.جهت تجديد قوا داشته باشيم
اشتيم و من  ايستگاه راديوئی برنامه د هشتدر

 خدمت کرده های کوچکترايشدر سمينار ها و هم
بودم، ولی هيچ کدام به بزرگی اين بار 

 .نبودند
رادو شدم شنيدم که آن سخنران ووقتی وارد کل

 يی تنها بهمشهور از آمدن منصرف شده و من
.  سخنرانی کنمطول سمينارتمام درمجبور شدم که 

 مشرف به پارکينگ به خاطر دارم از پنجره
م و منتظر بودم کليسا به بيرون نگاه می کرد

 با اين حال تعداد بسيار .که مردم وارد شوند
لازم به گفتن . معدودی در اين سمينار شرکت کردند

مشکل بود و  چقدرنيست که موعظه در آن سمينار 

 ديگر حتی می ترسيدم به با پايان گرفتن آن،
  .جکسون ويل بروم

"  کردند  از مغزمافکار زيادی شروع به گذشتن
 می روم و هيچکس حتی نخواهد دانست من به آنجا

  ديگران کلاسهای عملی.که من چه کسی هستم
، ولی هيچکس داشتد افراد علاقمند و مشتاق خواه

 من  و و جلسات من نخواهد آمدبه کلاسها
 هر چه بيشتر سعی ."احساس حماقت خواهم کردًکاملا

با  ، اين افکار را به کنار بگذارممی کردم
 .به بازی می گرفتندسماجت بيشتری مرا 

سرانجام من وارد جکسون ويل با تمام اين اوصاف 
در اولين شب قرار . کنفرانس شدممحل فلوريدا و 

ه هر کدام از ما سخنرانان برخاسته و شد ک
خود  کلاسهای عملی موضوع درباره دوتا سه دقيقه

در  و سخن گفتن  جسورمیشخصمن  ًمعمولا .صحبت کنبم
. ن شب فرق می کرد ولی آ،سخت نيست مبرايجمع 

تعداد با حضور پر  ،وقتی به اطراف نگاه کردم
سخنرانان در رديف اول نشسته  .مردم روبرو شدم
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شناخته شده و مشهور  ً کاملابودند و تک تک آنها
 . بودند

 که مردم قبل از شروع  درک کنيددالبته شما باي
 محل فروش نوارها رفته و نوارهای جلسه گرد ميز

 تنها که بود مادليلی هر به . ه بودندمرا ديد
ديويد پشت . يمم که ميز نوار داشتيکسانی بود

 بود و مردم نوارها را نگاه قرار گرفتهميز 
؟آيا ست می کردند و می پرسيدند جويس مايرکي

از او چيزی شنيده ؟ بعضی ها حتی کسی تا حالا 
 ؟ و البته  کيستاز ديويد سئوال می کردند او

 او همسر من: ديويد هم با صورت جدی می گفت 
 . است
دم و بعد از آن  جسکون ويل بودر کنفرانسمن 

، داشتم به اين بانوان نگاه رادووشکست در کل
اعتماد به نفس چندانی برايم نمانده . می کردم

پيش خود فکر می کردم من آنجا چه می  و حتی بود
 .ودمترسيده ب، عبارت ديگره  ب.کنم

برخاستم تا به حضار بگويم که با اين حال 
 .کلاسهای عملی من راجع به چه چيزی خواهد بود

 چيزی ، امادهانم را باز کردم تا سخنی بگويم
شما . در نمی آمد صدايم از ترس. بيرون نيامد

تان در  حسابی ترسيده باشيد که صدايبايد
و چيزی که . من حسابی ترسيده بودمو  نيايد

  دوچندان می کرد موضوع کلاسهايما رمشکلم
 آب دهانم را قورت دادم و دوباره پس" ترس":بود

را  بالاخره توانستم موضوع کلاسهايم. سعی کردم
 .با آنها در ميان بگذارم

اقم در هتل رفتم هنوز هم در تآن شب وقتی به ا
مانع که اين ترس  ولی اجازه ندادم ،ترس بودم
 . من بشود

اب برخاستم و حسابی دعا صبح روز بعد از خو
اق تدر بالکن ابعد بيرون رفته و . کردم 

 من ، خداوند،اوه ":گفتم. نشستم و گريه کردم
 سر آن کلاسها بروم و اگر .حسابی ترسيده ام

 به شرکت بگيرند چه می فقط چهارنفر تصميم
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 کهرا يم  مجبور خواهم شد تمام آن نوارهاشود؟
بردارم و به  قرار داده اندروی آن ميز بزرگ 

اوه خداوندا ، من خيلی می . خانه برگردم 
 !ترسم

آن ساعت ديويد برای آماده کردن ميز نوار 
ممکن است شما فکر کنيد افرادی چون . رفته بود

من هرگز نمی ترسند، اما نمی دانيد که داشتم با 
که   با اين فکر!چه افکاری کلنجار می رفتم

 ينکه آيا اد يا نه ويمی آبه جلسه  کسی آيا
 به زبان می آورم برای کسی مفهوم سخنانی که

 .  يا نههست
به  . را ترک کنماقتبالاخره وقت آن رسيد که ا

ی دراز قدم  که در آن راهرو در حالیخاطر دارم
 پيش خود کنفرانس می رفتم محلطرف ه  و بزده
 اگر يا، آيا کسی خواهد آمد؟ خدا: می کردمفکر

 کنفرانس محلقتی به  ؟ و، چه می شودکسی نيايد
و بلافاصله . پرستش آغاز شد جلسه با رسيدم 

 سر کلاسهای عملی تامرخص شديم بعد از آن ما 
 . خودمان برويم

 .، خداوند وفادار بودنمعليرغم آنهمه ترس 
ه ما به سختی قادر به بود کسالن آنقدر پُر 

 خداوند فکر می کنم ًمن شخصا. حرکت بوديم
کر می ف.  انجام دادخودماينکار را فقط برای 

 برای  او می خواست به من بفهماند کهکنم
شدم  زيرا من حاضراستايمان من ارزش قايل 

 .عليرغم ترسم،آن را انجام دهم
 درهای ،ه را به اتمام رساندموقتی سرانجام موعظ

به  ًشدت باز شدند و آن بانوان عملاه خروجی ب
ست آنها سالن را با د.ميز نوارها حمله کردند

هايی پر ترک نمودند، کثرت نوارها به حدی بود 
 ديويد آنقدر سريع .که حملشان کمی سخت می نمود

 او .حرکت می کرد که ديگر قادر نبود فکرکند
 ها را پول نوارتافقط دستش را نگه داشته بود 

تا به حال من :  آن بانوان می گفتند.بگيرد
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 ها از آن نوارتعدادی. نشنيده بودمچيزی چنين 
 .مه بسته کامل آنها را می خوايد،به من بده

ويل فلوريدا  برای خدمت به جکسوناغلب حالا ما
وخته ام و دان یمن تجربيات زيادتر.می رويم
، تا جائيکه  به خداوند خيلی بيشترشدهاعتمادم

ر نمی ياثم ت ديگر به آنصورت رويچنين شرايطی
من به .  سخت بودخيلی ولی بار اول .گذارند
،  می کنم چهکه می دانم  و وانمود کردمفتمآنجا ر

 ه،او":  می گفتدرونمچيزی در در حاليکه 
 با وجوديکه  "؟ دارم چه می کنم من،خداوندا

 ماندم . اينکار را نکردم،می خواستم فرار کنم
 .ش دادم انجامم ترسوجودو با

 

 در زير ترس
  امزندگیطول يکی از بزرگترين ترسهائی که در 

يشه سعی کرده ام در مقابلش و همداشته ام 
در .  کردن ديگران استیترس از عصبان ،بايستم

 دوران کودکی، پدرم عصبانيت زيادی از خود
هيچوقت نمی دانستيم که  ًنشان می داد و ما واقعا
ت او حتی از بيشتر اوقا. علت عصبانيت او چيست 
  و فقط عصبانی بودبلکه. دست کسی عصبانی نبود

بود در ش هر کسی که در اطراف سر آن راتلافی 
 .می آورد

می  احساس  ها هستند کهبچهاين اما در نهايت 
 من در زندگيم وقت.  آنهاستکنند همه چيز تقصير

را صرف يافتن راهی کردم که بتوانم از زيادی 
 وقتی در اطراف او .عصبانيت او جلوگيری کنم

 او را مبادا خيلی احتياط می کردم که ،بودم
 . ناراحت کنم

کرد که در چند سال پيش خداوند مرا هدايت 
 . صحبت کنممورد دوران کودکيم با والدين خود

 معجزه او در پشت صحنه کار می کرد وخداوند 
 من و ميانو بازسازی روابط مرمت باعث 

دست مرا ، والدينم و در نتيجه آن! والدينم شد
 آزادانه جزئيات باز گذاشته بودند که بتوانم
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يم را در خدمت و موعظه هايم با دوران کودک
ند که خداو  با آنانی،ديگران در ميان بگذارم

حالا من و . از من خواسته به آنها کمک کنم
 بسيار عالی ی درحال ايجاد روابطوالدينم

بايستی در مقابل ،  ولی تاهمين امروز هم!هستيم
 من . عصبانی کردن مردم ايستادگی کنم ازترس
 در اين امهای بزرگی گسه سال گذشتهطول در 

 چون به اين درک رسيده ام ،راه بر داشته ام
که نمی توانيم به ديگران اجازه دهيم ما را 

 . کنترل کنند
در  ديويد برای رفتن به جائی گاهی که من و

 جهت غلط دراو متوجه می شود که دارد راهيم،
 به پارکينگ خانه کسی ، پسرانندگی می کند

به جهت  د و ماشين راوارد می شود تا دور بزن
اين کار را می کند او وقتی . برگرداندصحيح 

می کنم ترس دست پاچه می شوم و احساس ً من واقعا
را می کنی ؟ اينکار چکار ميکنی ؟ چرا اينکار 

 . را انجام نده

 تو  مشکل ": او به من نگاه کرد و گفت يک روز
 ". فقط می خواهم ماشين را برگردانمچيه ؟ من
 من د که از خداوند سئوال کردم مشکلبواين جا 

ترس من از اين چيست ؟ خداوند نشان داد که 
 بيرون بيايد و که يک نفر از آن خانهاست 

داد و فرياد کند که چرا ما از ه شروع ب
 دور زدن ماشين استفاده پارکينگ خانه او جهت

در چنين شرايطی پدرم محتملاً همين کار . کرده ايم
 .را می کرد

 شما مکاشفه ام را بابگذاريد من قسمت دوم  حالا
شروع  ًکه من واقعا طوری همان. در ميان بگذارم

 :گفتمبه کنجکاوی در اين باره کردم، 
 "؟ا اين چيست که مااز آن می ترسيمخداوند"

 خطور کرد اين بود که ذهنماولين فکری که به 
معنی آن چه  ً ولی واقعا.ما از انسانها می ترسيم

 ما از طرد شدن می ، همه آنهاایروبود؟ در 
 بعد از ، اين پايان قضيه نيست ولی .ترسيم

از آن می  ًچيزی که ما واقعاتمام اين تفاصيل 
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يا مردم فکر . انسان نيست. شيطان نيستترسيم 
از آن می  عاً واقچيزی که. کارهای آنها هم نيست

به کسی نمی خواهيم  ما.  است"رنجاندن" ترسيم
 . ناراحت کنيما او راي و صدمه زده

 حتی در امور حسکم کم دريافتم که اين من 
 برای مثال ، زمستان .بنيادين هم ديده می شود

 هوای به مقصد ساختمان را داشتمگذشته وقتی 
دور ه ترک می کردم، پالتويم را بسرد بيرون 

کردم تا از خود پيچيده و سرم را به پائين خم 
 می دانيد ولی. سرمای بيشتر جلوگيری کنمنفوذ 

؟ او فقط يک  گفتيک روز خداوند به من چه
آيا هيچکدام از :"سئوال ساده از من پرسيد

  "؟ا از سرد شدن تو جلوگيری می کننداينه
 به آن فکر کردم وقتی برای يک ثانيه راجع

من هنوز سردم و  اين طور نبود متوجه شدم که
 می آوردم خودم فشاره بعلاوه من داشتم ب. بود
 عصبی  همين مرا از سرد شدنم جلوگيری کنم وتا

از چه چيزی جلوگيری عاً داشتم من واق. می کرد

 از ناراحت بودنم فقط می خواستم می کردم؟
 سعی می کردم از خودم محافظت  من.جلوگيری کنم

 . کنم
 به چه نتيجه ای رسيدم ؟ ما ولی آيا می دانيد

بيش از اينکه از نظر جسمانی از خود محافظت 
 نظر احساسی و عاطفی مراقب خود می ز ا،کنيم

دچار درد و اگر کسی به من خنديد ، ! باشيم
نسبت به من  اگر کسی می شوم احساسی رنجش

اگر . در من ايجاد می شودی د، احساسوعصبانی ش
خواهم  درد احساسی ،کسی فکر کند من احمق هستم

لحاظ از   سعی می کنيمو ما چه می کنيم؟. داشت
 . محافظت کنيمخودمانز احساسی ا

 

 !ی با ترسميارويرو
که خداوند اين بوديم  ( Maine )ن در ايالت مي

مدتی بود که . موضوع را با من در ميان گذاشت
برای چند روز به در آنجا خدمت می کرديم و 
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 .خودمان مرخصی داديم تا در هتلی استراحت کنيم
 تبديل به يک هتل آن راخانه قشنگی بود که 

 .ودندکرده ب
 زنده و  سرفرزندو د ( Danny )دنیو(sandy ) سندی 

 . اقامت داشتندنمااق بغليتسرخ موی ما در ا
 آنجا را ترک  تاوقتی داشتيم حاضر می شديم

کنيم سندی تعادل خودش را از دست داد و روی 
  گاری در زير اين فشارگاری حمل چمدانها افتاد و

 و  برد پائينآن رااو .  و از وسط شکستخم شد
هتل نشان داد و جريان را برايشان ين  مالکبه

 آنها افراد فهميده ای بودند و .توضيح داد
مهم نيست آنها  .اشکال ندارد ، خوب:"گفتند

 .زياد مقاوم نيستند
 او هم .اق ما شدتده دقيقه بعد دنی وارد ا

تعادل خودش را از دست داد و روی گاری حمل 
اين جور . د کرد خرآن راچمدانهای ما افتاد و 

مواقع شما دلتان می خواهد که بلند شويد و آنجا 
ما مردم درست که  یياز آنجا ولی ،را ترک کنيد

 نمی یکارکه چنين  مسلم بود پس ،ی هستيمصادقو 
 اين بود که به  پس تنها راه باقيمانده.يمنک

اطلاع به مدير هتل جريان را پائين برويم و 
 .دهيم 
يد را می فرستادم ع من ديو در اين مواقمعمولاً
 چون حل کردن اوضاع را روبراه کند،تا 

رود  او فقط می.ش راحت استاينگونه مسائل براي
 ولی . به همين راحتی، ميدهدآن راو ترتيب 

و رفته هيچ دليلی  برعکس من نمی توانستم به
 ،ه آن مسئله با مدير هتل صحبت کنمراجع ب

 ًاخيرا ولی چون. زيرا که ترس مانع می شد

،می  دريافت کرده بودم ای راجع به ترسمکاشفه
آن شخصی باشم که  من می خواهد خداوند دانستم

 .با مدير صحبت می کند
 حالا من به .پس شروع به سنجيدن جوانب کردم

پائين می روم و با مدير هتل صحبت می کنم و 
که دريافت می کنم اندکی درد و  تنها چيزی

 ه درد را حس کرده ام من در گذشت.ناراحتی است
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 .دارمن درد را هم توان تحمل اي ً مطمئناو
؟ يزی که می تواند اتفاق بيافتد چيستبدترين چ

مگر چه . خيلی خوب. او می توانست عصبانی شود
چه : " می شود که او عصبانی شده و بگويد

  "گفتی؟ گاری ديگر را هم شکستيد؟ 
ش  پوزخندی زده و پيوه می شود اگر اچيا مگر 

د که ما افراد نه چندان نخود اينطور فکر ک
جالبی هستيم، حتی شايد اتهامات نادرستی هم به 

مگر او قادر بود چه کند؟ . ما نسبت می داد
البته تمامی اينها در نهايت منجر به همان درد 

 .ی می شدندساحسا
 بدتر از انجام دادن ،کاریاز انجام گاهی ترس 

 بيشتر شکنجه می  است و ترس آن شما راخود کار
 برويد ً وقتی واقعاولی. ادن آندانجام د تا کن
که اصلاً  متوجه می شويد ، انجام بدهيدآن راو 

اين بار می دانستم که خداوند . کار سختی نبود
 . با ترس انجام دهمآن راو  بروم می خواهد تا

 را برداشتم و به طبقه پس تکه های گاری شکسته
آيا دخترم " : و گفتم پائين نزد مدير هتل رفتم

ه پيش او يکی از را می شناسيد؟ چند دقيق
و مدير هتل به من ."  را شکستچمدانحمل گاريهای 

 " دانستم،نگاهی کرد و گفت بله

 . شما منظورم را نفهميديد،نه: من ادامه دادم
ه  روی آن يکی افتادپسرم. ستاين يکی ديگر ا

 من :اين بار ديگر توجه او جلب شد و گفت. بود
لی دو تا ؟  و،يکی را می توانستم قبول کنم

دنی کنار من ايستاده ".اين را ديگر نمی دانم
يامی خواستی روی آ:"پس مدير هتل پرسيد،بود

 " ؟اينها بنشينی
 او نمی ، خانم، خير ":من به سرعت پاسخ دادم
ا  دخترم روی يکی از آنه.خواست روی آنها بنشيند

ن  م استممکن. رافتاد و پسرم هم روی يکی ديگ
 قيمت آنها را بگوييد خسارت آنها را بدهم ؟ فقط

می دانيد، ."  را پرداخت می کنمشانو من پول
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 ما دنبال حل شد و چند ثانيه همه چيز ظرف
 .کارهايمان رفتيم

 

 

 

  از دروازه های دردعبور
 تاناگر شما اجازه دهيد که ترس در زندگی 

به  هيچوقت احساس خوبی نسبت ،حکومت کند
در يک نقطه شما بايستی . خودتان نخواهيد داشت 

ويد و از آن بندی که با ترس خودتان روبرو ش
 حتی نمی گاهی.  نگهداشته بيرون بياييدشما را

 تنها . آن بند شديدگرفتاردانيد که چطور 
  گاهی.چيزی که می دانيد اين است که می ترسيد

اين امر می تواند به اتفاقاتی که در گذشته 
ولی اگر به .ايتان پيش آمده مربوط شودبر

د شما را ، اوست که می توان اعتماد کنيدخداوند
 .از آن ترس بيرون بياورد

چگونه می توان راهی برای برای تجسم اينکه 
  تصويریخروج از آن بندها پيدا کرد، خداوند

 می  ها داد که شامل دروازهرا به من نشان
ورد ر مبرای مثال نگاهی به ترس من د. ودش

ساً اساآن ترس . عصبانی کردن ديگران بيندازيم
 که  و ضرباتی مربوط می شد اتفاقات روانیبه

 باعث شدند که من و پيش آمده بود  امدر زندگی
 نشان نخداوند به م. مووارد آن بند به خصوص ش

، گرفتار يک  دروازه دردبا عبور ازداد که ما 
  کهنيد، تصور کبهتر تشريح برای .بند می شويم

 يک  می روم و در زندگی راه خودم رادارممن 
 عصبانی می شود  که نسبت به منروز شخصی

يا  یروحاز نظر  من ، در نتيجه.برخورد می کنم
سپس روز بعد يک نفر . ی ضربه می خورماحساس
 اين عدم پذيرش باعث می شود رد می کند ومرا 

هر  ی تجربه های دردناکچنين.  کنمتجربه دردی را



 25

 بخودم می نجامادامه دارند و سر اوز ر
 نمی خواهم که اينها اتفاق ديگر:"گويم
 می  و شروع به محافظت کردن از خود."دنبيافت
 از طريق ساختن دروازه های احساسی که ، آنهمکنم

 يشدروازه هامی توانم  درد و ناراحتی با آمدن
 خوب حالا چه اتفاقی می افتد؟ . را ببندم 

 ای که ساخته بودم  دروازهدرد،ربه نمودن با تج
 پس . به خاطر می آورمتا پشت آن پنهان شوم را

ازه را پشت سرم می بندم  درو آن می شوم،وارد
 . و به زندگی خودم ادامه می دهم

س يک دروازه  می افتد ، پیسپس اتفاق ديگر
 حالا . می شومديگر بنا می کنم و وارد آن نيز
:" و می گويممن پشت دو لايه بند قرار دارم 

اين چيزها محافظت همه از دست بايستی خود را 
 .ديگر درد ها و فشارها را نمی خواهم.کنم

 پيش ی مشابه وضعيتبعد از آن، هر بار که
 او . دشمن مرا بياد آن درد می اندازد،بيايد

اطر داری به خ "مقابل من برخاسته و می گويد

 وقتی آن اتفاقات افتاد تو چه احساسی داشتی ؟
 ". اتفاق می افتند دوباره دارندخوب، آن ها

م هن را نمی خوامن ديگر آ:" می گوييد ًشما فورا
 اتفاقات با بعد ."خيلی زياد استش چون درد

  می شويد و خود روبروديگری در زندگی خودتان
 و ی محصور کردهرا پشت دروازه های بيشتر و بيشتر

 .اسير می شويد یدر بندهای بيشتر و بيشتر
 راجع به آنها فکر يد تا کمینمی نشين ً ا واقعاشم

اتفاق می  ً ولی اين چيزيست که دقيقا،کنيد
يد ی شو بندبکشيد تاگرفتار درد دشما باي. افتد
 از همان د بند شما باي اينبرای رهائی ازو 

دروازه های درد عبور کنيد ولی اين بار به 
جای اينکه عميق تر در بند فرو رويد بر عکس 

 .  خارج خواهيد شدآناز 
 از طريق وضعيتهای مشابه راه خارج شدن شما

همان وضعيت ها  ًآنها دقيقا. برايتان پيش می آيد
يادآوری را بهتان  ولی وضعيتهای قبلی ،نيستند

نسبت به شماولی اين بار عکس العمل . می کنند 
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روبرو خود  شما با ترس . متفاوت خواهد بودآنها
د و از برو می شوي رو، با درد خودمی شويد

 اين ، اماعبور می کنيد) موقعيت ( ازه ورد
طرف ه  ب، يعنیمی رويدپيش  مخالف در جهتبار 
 .آزادی

 م شدن با درد روبرو
که در زندگی را   اين امرازميخواهم نمونه ای 

 .خودم اتفاق افتاده با شما درميان بگذارم 
بعد از ی که  به دليل قرار ملاقاتمن و دخترم

هار ان خانه و در رستوران ن بيرو،اشتم دظهر
 احساس تشنگی که بوديم هنوز بيرون. خورديم
که  بعضی اوقات .، دلم آب يخ می خواستکردم

ولی بندرت .  دستور نوشابه می دهمتشنه هستم
به ما گاهی . بيشتر دوست دارمآب را چون 

.  می رويم و فقط دستور آب می دهيممکدونالد
صرف را نالد پول زيادی  در مکدوکه یيآنجااز 

 ، درخواست آب به نظرمانغذا و قهوه می کنيم

ما نمی رويم ، خود در واقع . مسئله ای نيست
 چون از نظر ، ديويد را می فرستيمبلکه معمولاً

 . او اشکالی ندارد
که به از اين هميشه خودم ولی ،نمی دانمرا  شما من

می توانم از "يک رستوران بروم و بپرسم 
 يا ممکن است چهار  "؟فاده کنمی شما استدستشوئ

احساس مضحکی تا ليوان آب به من بدهيد ؟ 
 غذا هم نخورده بخصوص که در آنجا. داشته ام

 من اين برداشت را می کنم که آنها پيش .باشم
خودشان فکر می کنند که من خيلی احمق هستم که 

 .  می کنمبدرخواست آ چيزی خريدنبدون 
 تا م خودم را گرفته بودم تصمياينکهبه دليل 

يتی و به احساسم اهم را با ترس انجام دهم کارها
ندهم، عزمم را جزم نمودم تا ديگر در بند 

 بخواهم به من يک زن بالغ هستم، اگر. نباشم
 وم و درخواست يک ليوان آب بکنممکدونالد بر
  هم اگر ديگران. باشم به انجام آنبايستی قادر

 هر فکری که دلشان  تا، آزادندخوششان نمی آيد
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اثری روی من هيچ عکس العملشان . خواست بکنند
 . ن تصميم گرفته ام اينکار را بکنم چو،ندارد

به خودم جرأت دادم و در ورودی مکدونالد را 
آنها از کجا  " فکر می کردمپيش خود .باز کردم

 مقداری آب به  گرفتنمی دانند که من فقط برای
 خودشان فکر کنند من  شايد پيش.اينجا آمده ام

اين جا غذا خورده ام و حالا هم به پيشخوان 
 ". آمده ام تا کمی آب بگيرم

 که یولی به محض اينکه از در وارد شدم خانم
جلوی پيشخوان ايستاده  غذا می گرفت و سفارش
 فکر پيش خود. به من نگاه کرد ً مستقيمابود

حالا او می داند که من  .گندش در آمد"کردم 
" و برای گرفتن آب آمده اماز بيرون  ًيمامستق

؟ چرخی زدم و شروع به خوب می دانيد چکار کردم
 تصميم گرفتم. رف دستشوئی کردم قدم زدن به ط

 بمانم و بعد بيرون بيايم و آب را آنجامدتی در 
  بهممکن است تا آن موقع شخص ديگری. بگيرم 

 . سر صندوق آمده باشدجای آن خانم 

 داری:"  فکر کردمد خوکه باوسط راه بودم 
 به ،برگشتم!  و آب را بگيربرو" ؟می کنیچکار 

دو ليوان آب  ًلطفا:" طرف پيشخوان رفته و گفتم 
 بعد ". با مقدار زيادی يخبه من بدهيد البته

 برگشته و .از آنکه آن خانم آنها را به من داد
د شده بودم به بيرون از همان درهائی که وار

 .خودم افتخار می کردمه ب ً واقعا.قدم زدم
از رستوران  ليوان آب يک. پيروز شده بودم

 م، ترسدر حين آن را .گرفته بودممکدونالد 
 .م ه بودانجام داد

خواست آب درگير آن بودم،واقعاً در که من یمشکل
بود که از گذشته  درد قديمی همانبلکه .نبود

 چه؟اگر عصبانی بشوند ": دور به من می گفت
می  ی چه فکر ولی مهم نبود که "؟نیر می کچکا

صميم گرفتم از من تی داشتم،کردم يا چه احساس
 گر چه کمی ترس و لرز. دروازه درد برگردم

معمول حد  قدری تندتر از مقلب شايد  وداشتم
يا " يدلرزن": ، ولی کلام خدا نمی فرمايددز می
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 : فقط می فرمايد"عرق نکنيد"نمی فرمايد 
ی محکم از دروازه باز يمهاا پس من با گ"يدنترس"

 .گشتم
 

 
از بندها آزاد خود راچگونه 

 کنيم 
بارها و بارها کارهايی را همانگونه که من 

 بيشتر و بيشتر انجام دادم که از آنها می ترسيدم،
برای انجام اين کار به  اگر شما .آزاد شدم

 پيدا نخواهيد آن را هستيد،دنبال راهی آسانتر 
 از درون دروازه گذشتنز  به جی ديگرراه. کرد

 ؟د انجام دهيآن رابايدو چگونه  .وجود ندارد
 . با ترس

 هستيد که منتظر زمانیدر زندگيتان اگر شما 
 بايستی منتظر بمانيد ،کنيدديگر احساس ترس ن

تا مسيح باز گردد چون ترس هميشه وجود خواهد 

شما بايستی تصميم . ی شما را بگيردداشت تا جلو
دوباره چنين وقتی تا بگيريد  از پيش را خود

. هيدد انجام آن رادوباره ،  پيش آمدیموقعيت
 38 و 35 : 10نگاهی به عبرانيان .  با ترساما

پس ترک مکنيد دليری خود را که ": بيندازيم 
 ".مقرون به مجازات عظيم می باشد

و اگر . د نمودلکن عادل به ايمان زيست خواه
اين . هد شدش نخوا وی خومرتد شود نفس من با

رس کرد، بلکه اگر اواحساس ت: آيه نمی فرمايد
اگر مرتد شود و از وضعيتهائی که در : می گويد

 . مقابل او قرار دارند فرار کند
 و به ارميا "مترس  ":خداوند به يوشع فرمود 

او از طريق موسی به  " مترس ": فرمود هم
 چيزی که او "يد مترس": اسرائيليها فرمود 

 بود که ترس خواهد آمد و وقتی آمد فرمود اين
 بلرزيد و يکه بخوريد و عرق بريزيد  شماممکن است

انوانتان خم زحتی قلبتان به شدت بتپد و و 
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اعتمادشان را آنها ولی او می خواست که .شوند
 بدانند که او  وبر او استوار گردانند

از آن می ايمان داشته باشند و. همراهشان است
  .خواست فرار نکنند

 
 

  روبرو شويدهای خودبا ترس 
 شخصی باشيد که ترس مانع او می  شماممکن است

بارها با خداوند شايد در طول زندگيتان  . شود
به جای اطاعت شما ولی شما صحبت کرده باشد، 

 که ممکن است یاتکردن از خداوند از ترس اتفاق
 عقب نشينی  حرف ها و کارهای مردمبيافتد يا
 هخود را بزندگی تيجه در ن و .کرده ايد

 . بازاری آشفته تبديل نموده ايد
  جلسه درترسيدقدر دربند باشيد که بنممکن است آ

 پس اجازه کار کردن بدهيد،ه روح القدس ای ب

که ترس هنوز شما  کنيد در حالی جلسه را ترک می
  . استنگهداشتهخود را دربند 

ممکن است بخواهيد با بعضی مسائل در زندگيتان 
کار را نمی کنيد   ولی هرگز اين،ورد کنيدبرخ

 شما فقط مسائل را زير قالی .زيرا که می ترسيد
جارو می کنيد و اجازه می دهيد ترس شما را 

طريق ه  را بشايد سعی کنيد راه خود .کنترل کند
احساس می کنيد که  ً ولی عميقا،عقلانی باز کنيد

اين کار نهايتاً شما را به ورطه نابودی می 
 . ندکشا
 

 !ش بده انجامفقط
ابليس مانند شير :  می فرمايد8 : 5اول پطرس 

د تا ببلعد ران گردش می کند و کسی را می طلبغ
. 

اين جا متوجه هستيد که کلام خداوند می در 
ه ب "خواهد"و نمی فرمايد  "می طلبد"فرمايد 



 30

 شما در اين مورد که او قادر ،عبارت ديگر
و . نقش داريده خواهد بود شما را ببلعد يا ن

 او قدرتی ،دانيدب چيزی در مورد شيطاناگر شما 
 قدرتی است که خود شما به تنها قدرت، . ندارد

 . او ميدهيد
 ،يکی از حقه های مورد علاقه اوست  البتهترس

 شما را یپس او از ترس استفاده می کند تا جلو
پيش .  را به او ندهيد شانس ولی شما اين.بگيرد
 .  با ترس انجام دهيدآن را و برويد

که به کسی يک   خواهد شما میوقتی خداوند از
به شخصی يا   مقدس بدهيدکتابچه آيات کتاب

می خواهم .  خداوندا"بله" ييدشهادت دهيد بگو
 کمی می هر آنچه از من می خواهی انجام بدهم،

،  تو با من هستیترسم خداوند، ولی ايمان دارم
 هر نقشه ان،شيطو .  انجام خواهم دادآن راپس 
 می ، چون برای من داشتی فراموش کنکهرا  ای

 و تو نمی توانی مرا بترسانی و دانم خداوند کيست
 . واهد انجام خواهم دادهر آنچه خداوند از من بخ

 در کليسا بيشتر از وقتی خداوند به شما می گويد
 آن هديه بدهيد، به اين دليل است کهمعمول حد 

 ) 38 : 6لوقا ( کاريدرا چون دانه ای بذر ب
بتوانيد در امور مالی خودتان موفقيت تا 
به روی " : ييد بگوپس.  داشته باشيدیبيشتر
، من می کار را خواهم کرد  اينخداوندا. چشم

، به به تو اعتماد کنم ً واقعاد بايدانم که
يقين  چون .اينکه تو همه چيز را مهيا می کنی

ام خواهم  انجآن رااين سخن از توست دارم که 
 و . انجام خواهم دادآن را، سرورم بله .داد

 انجام آن رامرا بترسانی تا نکن  سعی ،شيطان
 آنچه خداوند م شنيده ام و من از خداوند.ندهم

ی  اهميتو برايم. انجام خواهم دادايد فرمب
 .مندارد اگر بلرزم ، يکه بخورم يا عرق بريز

 . " با ترس يا بی ترس، انجام خواهم دادآن را
 که خداوندرا اجازه ندهيد که شيطان عاقبتی 

قدم . از شما بدزدد در نظر دارد نابرايت
 با درد .برداريد و با ترس خودتان روبرو شويد
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اشکالی ندارد اگر در اين . خودتان روبرو شويد
.  يکه بخوريد وعرق بريزيد ، بلرزيدمسير

 او فرمود فرار ،خداوند نفرمود احساس ترس مکن
 ا می توانيد يک مسيحی پيروز باشيد ياشم! مکن

يت بودن با  باشيد که هيچوقت از کامل ایمسيحی
ن اين ايتنها تفاوت م. ه استدخداوند لذت نبر

از حرکت باز اين است که يکی توسط ترس در دو 
انجام عليرغم ترسش  آن راديگری ايستاده و 

 ش انجام خود را بگير و امروز تصميم.ه استداد
 . با ترس ، حتیبده
 

 

  !آمين


